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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 1:100000نقشه زمين شناسي گزارش

 یکدار-گابریک – 7641برگه شماره 

 جغرافيا 

و عرض  º26 - '30 º25 00'محدودۀ مورد بررسي در مکران ساحلي ایران، و جنوب منطقۀ بشاگرد با پهنای جغرافيایي

'30 º58 -'00 º58  70طول خاوری جای گرفته است. بزرگترین آبادی آن روستاهای گابریک ميباشد که در فاصلۀ 

کيلومتری خاور شهرستان جاسک قرار دارد. جمعيت در این منطقه، پراکنده بوده و محدود به کپرنشين های چندی 

ل درختچه های کوتاه کنار رودخانه است. بطور کلي پوشش گياهي منطقۀ مورد بررسي در خور توجه نبوده و غالباً شام

ها و سيلابروهاست که در مورد رودخانه های گابریک، جگين، تيت کن و شهرنو قابل توجه است. کشاورزی و دامداری 

برخلاف صيادی و بازرگاني در منطقه رونق چنداني ندارد، آب و هوای ناحيه در زمستان معتدل و در بقيۀ سال گرم و 

ميزان بارندگي ساليانه در آن بسيار کم و نامنظم بوده و موسم آن زمستان و اوایل بهار است که نسبتاً مرطوب است. 

اغلب موجب جاری شدن سيلاب مي گردد. راههای ترابری در منطقۀ مورد بررسي اندک است و راه ترابری اصلي آن 

از این جاده راه فرعي روستای  کنارک مي باشد که بيشتر آن آسفالت است. در منطقۀ مورد مطالعه، -جادۀ جاسک

کيلومتری از  70کيلومتری جاسک منشعب شده و تا کرانه دریا ادامه مي یابد و نيز در فاصلۀ  45یکدار از حدود 

از گذرگاه  3جاسک جادۀ آسفالته ای از ناحيۀ گابریک تا کرانۀ دریا احداث گردیده است. راههای فرعي خاکي درجه 

های هنگستان و منطقۀ پرکوه و تراتکان مي رسند که تنها راههای دسترسي به برونزدهای رودخانۀ تيت کن به روستا

رودخانۀ جميک )جمک( نيز مي توان به پيرامون جگين بالا و  -بخش شمالي محدوده است. از جادۀ جيپ رو بشاگرد

رنشين ها را بيکدیگر مي در بخش جنوبي نيز روستاها و کپ 4منطقۀ باهو دسترسي پيدا کرد. راههای ترابری درجه 

پيوندند. به هنگام بارندگي و طغيان رودخانه ها استفاده از این راههای خاکي ناممکن مي گردد. بطور کلي شمار 

روستاها در گسترۀ گابریک، بسيار اندک و در ميان مهمترین آنها مي توان از کروچ، یکدار، کنتاکي، جگين، ليره ای 

 برد.پرکوه، جهلا و هنگستان نام 

 رودخانه های موجود در ناحيه فصلي هستند تنها در زمستان و اوایل بهار در پي بارندگي آب در آنها جریان مي یابد. 

دوره های جریان آب بصورت سيلاب در رودخانۀ جگين از رودخانه های دیگر بسيار بيشتر است و اغلب موجب راه 

ناحيه گابریک و جگين را مي توان نام برد که سرشاخه های آنها بندانهای دراز مدت مي شود. از رودخانه های اصلي 

از کوههای بشاگرد ميباشد. از دیگر رودخانه های ناحيه، تيت کن و شهرنو در خور ذکراست، رودخانه های گوا، تراتکان 

ال به سمت جنوب و کرگي با بستری نسبتاً پهن به رودخانۀ گابریک مي پيوندند و و شيب بستر و توپوگرافي آنها از شم

 کاهش مي یابد. مسير جریان آب این رودخانه ها نيز رو به جنوب بوده و سرانجام به دریای عمان منتهي مي گردد.

 گسترۀ مورد بررسي را از دیدگاه توپوگرافي مي توان به دو بخش تفکيک نمود:

نقشه واقع گردیده است. بخش بخش کوهستاني در نيمه شمالي و بخش جلگه ای و پست در نيمه جنوبي محدوده 

شمالي قلمرو کوههای نسبتا ًمرتفعي است که به سمت جنوب از بلندی آنها کاسته مي شود. از کوههای مهم ميتوان 

فاجحه کوه، کوه پرس، کوه لوح، کوه کلودر، کوه سرخ، کوه شفک، مارکوه، کوه کهنگر و ليره ای را نام برد. در این 

متر از سطح دریا بلندترین نقطۀ محدوده نقشه گابریک است و کوه سيرک مچ با  600ميان فاجحه کوه با بلندی 

 متر در بخش مياني آن واقع گردیده است. 562بلندی 

بعلت کاهش شيب توپوگرافي از شمال به جنوب، بخش جلگه ای و پست بندی بسيار کمي از سطح دریا دارد و محدود 

 وریکه در بخش های جنوبي و در نزدیکي دریای عمان بلندی به صفر نزدیکبه پایانه بخش جنوبي محدوده ميباشد بط

مي گردد. بهرحل یک روند تدریجي افت ارتفاع را ميتوان در گذر از کوههای بخش شمالي به زمين های پست جنوبي 

 مشاهده نمود.
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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 زمين ریخت شناسي 

ز پدیده های تکتونيکي )چين خوردگي، گسلش( ناهمواریهای ناحيه در پيوند با ویژگيهای سنگ شناسي واحدها و ني

بوده و بصورتهای مختلف دیده مي شوند بطوریکه بلندیها را سنگهای سخت و سيماني شده )ماسه سنگ، کنگلومرا( و 

بخش های کم ارتفاع را نهشته های سست مارني و شيلي تشکيل مي دهد، بنابراین در سازندهائي که ميزان شيل و 

أثير فرسایش نيز شدید بوده و ریخت زمين بصورت تپه ماهوری کم شيب مي باشد. این قسمت مارن بيشتر است ت

( را به Bad landآبراهه های شاخه ای و پرپيچ و خمي دارد و بيشتر مخروطي شکل بوده و سيمای مناطق بدیوم )

نند ماسه سنگ و کنگلومرا نمایش مي گذارد در صورتيکه ارتفاع توپوگرافي در واحدهایي که از سنگ های ایستا ما

تشکيل یافته اند بيشتر است و ناحيه دارای ریخت خشن تر و ستيغ های مشخص است. فرسایش آنها نيز اشکالي 

مانند دودکش جن را ایجاد کرده است. افزون بر این، در مواردی تأثير گذاری رخساره و ترکيب سنگ شناسي واحدها 

ریخت شناسي شده است. بطوریکه ناودیسها نقاط برجسته و تاقدیسها غالباً  موجب واژگوني بستگي ساختاری با زمين

نقاط کم فرازی ساخته اند. در نواحي تيت کن و سرتيت کن بعلت وجود لایه های ماسه سنگي در بين مارنها و تغييرات 

، چهرۀ منطقه کمي تدریجي لایه های ماسه سنگي در بين مارنها و تغييرات تدریجي لایه های ماسه سنگي به مارن

برجسته تر است. در این مناطق ارتفاع توپوگرافي در امتداد لایه بندیها از لایه های سخت و ایستا به سمت لایه های 

سست تر کاهش مي یابد. بطوریکه از شمال باختری به جنوب خاوری بتدریج ارتفاع کم شده و از کوههای بلند به 

کلي وضعيت رودخانه ها و آبراهه های ناحيه نيز به عواملي چون نوع و روند مناطق پست تر تغيير مي یابد. بطور 

ساختار و نيز رخسارۀ سنگ شناسي واحدها بستگي داشته و مسير آنها بوسيلۀ چين های تاقدیسي و ناودیسي، گسله 

 ها و نيز ترکيب سنگها کنترل مي گردد.

 کليات زمين شناسي

ویژۀ آن از سایر نقاط ایران تا حدودی جدا بوده و بعلت داشتن فاصلۀ زیاد و  ناحيۀ مکران با توجه به شرایط طبيعي

نبود راههای ترابری مناسب در گذشته، و نيز برخوردار نبودن از منابع اقتصادی و شرایط آب و هوایي و اجتماعي، 

است. از کارهای انجام کمتر مورد توجه بوده و تا کنون بررسيهای زمين شناسي سيستماتيک در منطقه صورت نگرفته 

( را نام برد 1977منتشر شده توسط شرکت ملي نفت ایران ) 1:100000شدۀ قبلي تنها مي توان نقشه زمين شناسي 

که برپایۀ عکسهای هوائي و بازدیدهای کوتاه مدت صحرائي تهيه شده است. از این رو نقشه یاد شده با توجه به مقياس 

 ضر اختلافهایي بنيادی دارد. آن جنبۀ کلي داشته و با نقشۀ حا

با بخشي از نقشه زمين شناسي طاهروئي همبری دارد و در خاور به نقشه پي  26قشه گابریک در مرز شمالي مدار 

 بشک و در باختر به نقشه جاسک و از جنوب به دریای عمان محدود مي شود. بهر حال برای رفع کمبود دانسته های 

کان برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف عمراني، سازمان زمين شناسي کشور در زمين شناسي و نيز به منظور ام

تکتونيک مکران ساحلي )بيروني( به بررسيهای زمين شناسي در این  -چهارچوب پروژۀ پژوهشهای زمين شناسي

 منطقه پرداخته و نقشه و گزارش حاضر از آن جمله است.

و نقشه های توپوگرافي به  1:55000های هوایي به مقياس تقریبي  بررسي های زمين شناسي با استفاده از عکس

نمونه برای بررسيهای فسيل  150صورت گرفته است و در حدود  71و  70در طي زمستان سالهای  1:50000مقياس 

شناسي و سنگ شناسي برداشت شده و بررسيهای تمام نمونه ها در آزمایشگاههای سازمان زمين شناسي کشور بشرح 

 انجام گرفته است. زیر

 هادوی -مطالعۀ نانوفسيلها: خانم دکتر ف

 پرتوآذر -محتاط و آقای مهندس ح -فسيل شناسي فرمهای ایزوله: خانم دکترط

 پرتوآذر -فسيل شناسي تيغه های نازک: مهندس ح

 عزتيان و اسلامي زاده -سنگ شناسي تيغه های نازک: خانمها ف
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  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 احيهجایگاه ساختاری و ویژگيهای عمومي ن

 و ویژگيهای عمومي ناحيه جایگاه ساختاری

ناحيه مورد بررسي در زون ساختاری مکران و در بخش بيروني آن )مکران کرانه ای( و در جنوبي ترین بخش ایران 

باختری داشته و از شمال به فرو رفتگي جازموریان و از  -قرار دارد. ساختارهای زمين ساختي آن روند کلي خاوری

ای عمان محدود مي گردد. از سمت خاور نيز با حفظ ویژگي خود به داخل خاک پاکستان ادامه مي یابد جنوب به دری

 و از سمت باختر توسط سيستم گسلۀ ميناب )زندان( با رشته کوههای زاگرس مجاور مي گردد.

 ویژگيهای زون مکران ساحلي عبارتند از:

 و وجود نهشته های تيپ فليش و مولاس عدم وجود آميزه های رنگين و مجموعه های افيوليتي -

 نبود برونزدهای کنهتر از کرتاسه -

 باختری -روند ساختاری تقریباً خاوری -

بر اساس رخسارۀ برونزدها و شدت دگرشکلي آنها زون مکران به دو بخش مکران دروني و بيروني )ساحلي( قابل 

ه است و کهن ترین نهشته های این زون یعني تفکيک است. ناحيۀ مورد بررسي در بخش مکران ساحلي واقع شد

سنگ های آميزۀ رنگين و مجموعۀ افيوليتي در مکران ساحلي برونزد ندارد. دیگر آنکه شدت دگرشکلي آنها کاسته 

مي شود. برونزدهای منطقۀ مورد بررسي بيشتر از نهشته های آواری کرانه ای تا کم ژرفا و یا دریایي کم ژرفا تشکيل 

. گوناگوني سنگ شناسي واحدهای سنگي آنها اندک است و بيشتر واحدها از شيل مارن و ماسه سنگ و گردیده است

کنگلومرا با رخساره های فليشي و مولاس ساخته شده اند. وجود گچ بصورت پراکنده و یا رگه های نازک در برخي از 

از ویژگيهای خاص منطقه، وجود تغيير  نهشته ها نمایانگر محيط رسوبي هيپرسالين به هنگام رسوبگذاری آنهاست.

رخساره ای در جهت قائم و نيز افقي است که بسيار شدید و ناگهاني است و حتي در فاصله های کوتاه تغيير رخساره 

 ناگهاني و شدید افقي فراوان دیده مي شود.

 این امر همراه با تغيير  جنس ها و گونه های فسيلي در واحدها همانند یکدیگر بوده و گوناگوني آشکاری ندارند،

رخساره های شدید، شناسایي جایگاه نسبي و تفکيک یا برابری معرفي واحدها را دشوار نموده است. برای رفع این 

 دشواریها برداشت های صحرایي دقيقتری صورت گرفته شده است. 

نها زیاد و تعيين ضخامت کهنترین نهشته های منطقه فليشي است که سني معادل ميوسن مياني دارند. ستبرای آ

واقعي به خاطر دگرشکلي شدید و پيچيده ای که یافته اند به آساني ممکن نيست. بر روی این نهشته ها با همبری 

عادی رسوبگذاری با ستبرای بيش از هزار متر شامل مارن و ماسه سنگ و کنگلومرا از گونۀ نهشته های مولاسي صورت 

ا پليوسن را دارند و نهشته های کواترنری با همبری دگرشيب واحدهای کهنتر را گرفته که سني از ميوسن مياني ت

 پوشانده است.

 چينه شناسي 

 واحدهایي که در ناحيۀ مورد بررسي رخنمون دارند رسوبي بوده و بطور عمده شامل مارن، ماسه سنگ و کنگلومرا 

تغييرات رخساره ای شدید، تفکيک واحدها در نقشه بيشتر مي باشند. بعلت کم تنوعي، همانندی ویژگيهای آنها و نيز 

 بر اساس مشخصات سنگ شناسي و جایگاه چينه نگاری آنها صورت گرفته است.

 1mMواحد 

کهنترین نهشته های محدوده نقشه در ناحيۀ پرکوه برونزد یافته و شامل شيلهای مارني، مارن و شيل یا ميانلایه های 

با رگه های فراوان کلسيت و ژیپس ثانویه است که از دیدگاه ریخت شناسي تپه ماهورهای نازکي از ماسه سنگ همراه 

کم ارتفاعي را تشکيل داده است. رنگ عمومي این واحد سبز تا سبز خاکستری است. در نقاطي که ميزان کلسيت 

ین واحد درزه ها، ثانوی زیاد است رنگ ظاهری آن به سفيدی گرایش دارد. رگه های کلسيت و ژیپس موجود در ا
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شکستگيها و غالباً سطوح لایه بندی را قطع نموده است. در این نهشته ها هم چنين فراهم آمدگيهای نسبتاً بزرگ و 

متر برآورد مي شود. مرز  200نا منظمي از فرشنگهای نارنجي رنگ وجود دارد، ستبرای برونزد یافته آن به بيش از 

قرار دارد و این همبری در اکثر نقاط گسله  sh,sMبا گذار تدریجي در زیر واحد زیرین این واحد دیده نمي شود ولي 

 است.

 sh,sMواحد 

تناوبي از نهشته های شيلي ميکادار و ماسه سنگهای ميانه تا ستبر لایه به رنگ  1mMدر ناحيۀ کوه شفک بر روی واحد 

آن تغيير مي یابد. بخش های شيلي و شيلهای  سبز تا سبز روشن قرار دارد که بطور متناوب ميزان شيل و ماسه سنگ

مارني فرسایش مدادی، ورقه ای و قاره ای داشته و زود فرسا مي باشند. افق هایي نيز از پوسته های صدف )لوماشل( 

با فسيلهای دوکفه ای، گاستروپود، بویژه )توریتلا( با ضخامت حدود یک متر در بين این نهشته ها وجود دارند واحد 

( ریپل مارکف ساختمانهای Convolute bedding)حث دارای ساختمانهای رسوبي نظير چينه بندی حلقوی مورد ب

( ميباشد و در سطح لایه های ماسه Groove mark، پلت های گلي و در مواردی آثار شياری )(load structuer)وزني 

ری دیده مي شود. یکي دیگر از ویژگيهای ( غالباً بصورت کرمي شکل و لانه زنبوTrace fossilسنگي آن اثر فسيل )

 2mMواحد مورد بررسي وجود ریز چين های بسيار است که بيشتر نامتقارن اند مرز بالای این واحد با لایه های واحد 

متر  700پوشيده شده است. ضخامت این واحد حدود  s,cMگذر عادی دارد و از سوی جنوب توسط نهشته های واحد 

بالایي را برای این واحد مشخص مي کند )اندکس  -رمهای ایزوله و نانوفسيل سن ميوسن ميانيبرآورد شده است. ف

 پيوست(. 1شماره 

 2mMواحد 

این واحد در شمال خاوری منطقه مورد بررسي برونزد یافته است. زمين ریخت آن پست و تپه ماهوری بوده و شامل 

ان ماسه سنگي مي باشد در این واحد فراهم آمدگيهایي از شيلهای مارني، مارنهای گچ دار، ميلانلایه های فراو

فرشنگهای نارنجي رنگ نيز دیده مي شود. رنگ عمومي این نهشته ها سبز خاکستری تا خاکستری است. لایه های 

ه ماسه سنگي نازک تا ميان لایه اند و رنگ هوازدۀ آنها قهوه ای تيره است. ماسه سنگهای آهکي، دانه ریز تا ميانه بود

و به ندرت دانه درشت مي گردد و فراواني آنها در بين مارنها متفاوت است. بخش های مارني نيز از مارن شيلي تا مارن 

تغيير مي یابند. در لایه های ماسه سنگي ساختمانهای رسوبي مانند موج نقش )ریپل مارک( و دانه بندی تدریجي 

يير رخساره جانبي و وجود ریزچين های فراوان در آنهاست. ضخامت دیده مي شوند. از ویژگيهای دیگر این نهشته ها تغ

( تدریجي و عادی s2shM,و زبرین ) sh,sMمتر برآورد مي شود و همبری آن با نهشته های زیرین  800این واحد حدود 

 پوشيده شده است. s,cMاست. ولي به سمت جنوب توسط رسوبهای واحد 

 پيوست(. 2مي کند )اندکس شماره  پسين مشخص -آن را ميوسن ميانيميکروفسيلهای موجود در این واحد سن 

 s2shM,واحد 

و با رنگ عمومي سبز، سبز خاکستری  2mMاین واحد در سرتاسر بخش شمالي محدوده با مورفولوژی بلندتر از واحد 

ماسه سنگهای نازک تا تا سبز زیتوني و تيره برونزد یافته است. واحد مورد نظر شامل تناوبي از شيل، شيل مارني و 

ستبر لایه است، و در آن افق های لوماشلي دارای فسيلهای دوکفه ای و گاستروپود )توریتلا( دیده مي شود. در بخش 

زیرین آن ميلانلایه های ماسه سنگي ضخيم تشکيل شده و بطور محلي دانه درشت و حتي در مواردی کنگلومرایي 

ل خيلي بيشتر از بخش پائين آن است و به ندرت فراهم آمدگي فسيلهای مي گردد. در بخش های بالایي ميزان شي

 ( را داراست. فرسایش شيلها، مدادی، ورقه ای و قلوه ای ميباشد.Oysterدوکفه ای بزرگ )اویستر 

بررسيهای ميکروسکوپي بر روی ماسه سنگها نشان مي دهد که ریزدانه تا متوسط دانه، با جورشدگي خوب و گردشدگي 

( آنها ميانه تا خوب و سيمانشان آهکي سيليسي و ذرات سازنده آنها را کوارتز، فلدسپات، Pachingاست، تراکم ) ضعيف

پلاژیوکلاز، ألکالي فلدسپات همراه با کمي بيوتيت، کلریت و مسکویت تشکيل داده است. بطور کلي واحد مورد نظر از 

دارد و تفاوت عمده، در موقعيت  sh,sMهشته های واحد دیدگاه رخساره و جنس سنگ شناسي هماننندی بسيار به ن
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( و نيز trace fossil( و اثر فسيل )loal structureهای ماسه سنگي ساختماني وزني ) چينه شناسي آنهاست. در بخش

 سيستم درزه های سيستماتيک دیده مي شود.

عضوی از ناودیس کوه ریمان را تشکيل چين خوردگي این واحد ملایم است بطوریکه در پایانه شمال باختری ناحيه 

خوردگيهای مکرر و ملایم  مي دهد که بخشي از آن در نقشه گابریک ادامه دارد، در این واحد تاقدیس کرگي و چين

و باز را مي توان دید محيط رسوبگذاری نهشته های یاد شده، دریایي با ژرفای ميانه تا کم ميباشد، ستبرای آن متغير 

باختری محدوده به بيش از یک کيلومتر مي رسد. بطورکلي این نهشته ها رخساره فليشي داشته و است و در شمال 

 تغيير رخساره مي دهد.  s,cM و 3mMبه تدریج به واحدهای 

پسين را برای آن مشخص مي کند  -بررسي فرمهای ایزوله و نانوفسيل نمونه های برداشت شده سن ميوسن مياني

 پيوست(. 3)اندکس شماره 

 m,shMواحد 

متر و تناوبي از مارن، شيل و نيز ماسه سنگ نازک لایه  100را با ضخامت حدود  s2shM,این واحد بخش بالایي واحد 

 تشکيل داده است و به سمت شمال باختر به تدریج و بطور جانبي به شيل و ماسه سنگ تغيير رخساره مي دهد.

 s,cMواحد 

  3mMبطور بخشي و تقریباً تمامي واحد m,sMو  s2shM,اساساً مارني و شيلي های  در بخش خاوری ناودیس جگين واحد

 sکهن تر و از واحد m,sMبه واحد مورد گفتگون تغيير رخساره ناگهاني مي دهد اما بطور کلي این واحد از پيکره واحد 
,2shM  3جوان تر است و همه واحدmM  را در برمي گيرد. واحدs,cM ی برخوردار بوده و در از وسعت و ضخامت زیاد

 گستره ای از کوه سرخ تا کوه کهنگر و از سوی دیگر از درۀ سيرمچ تا کوه ليره ای برونزد دارند.

این واحد از ماسه سنگهای ستبر لایه تا توده ای نسبتاً سست همراه با مارنهای ماسه ای و ژیپس دار دارای پوسته 

 ساخته شده است. .......يز گاستروپود، دوکفه ای، مرجان، خارپوستان و( و نOysterهای صدف نرم تنان بویژه اویستر )

در بخش های بالاتر آن به تدریج از ميزان لایه های ماسه سنگي کاسته شده و لایه های کنگلومرایي فزوني مي یابند. 

انواع سنگ های اولترابازیک، کنگلومراها از نوع ميانلایه و ناهمگن بوده و دارای دانه های ماسه سنگ، کوارتز، چرت و 

گابرو، دیوریت و غيره است. واحد مورد بحث را مي توان نمودی از کاهش ژرفای محيط رسوبي، بویژه همزمان با 

رسوبگذاری آن، تلقي نمود. در این واحد بعلت تغييرات که رخساره ای جانبي شدید مي توان در فاصله های کوتاه 

مراه با بریدگي لایه ها مشاهده نمود. از آنجایي که این واحد دارای ناپيوستگي های تغييرات ليتولوژیکي شدیدی را ه

 بين سازندی و گسلش زیادی است برآورد ستبرای کلي آن ناممکن است.

بالایي را مشخص مي  -بررسي فرمهای ایزوله و نانوفسيل نمونه های برداشت شده از این واحد سن ميوسن مياني

 پيوست(. 7نماید.)اندکس شماره 

 ssMواحد 

این واحد در شمال مارکوه با چين خوردگي ملایم و چين های کوچک رخنمون دارد و شامل ماسه سنگهای درشت 

دانه نازک تا ميان لایه و گاهي ستبر لایه برنگهای خاکستری، کرم، قهوه ای و صورتي همراه با مارنهای ماسه ای 

مارني آن فراهم آمدگيهایي از فسيلهای دوکفه ای بزرگ )اویستر( و خاکستری تا سبز گچ دار ميباشد در بخشهای 

......... دیده مي شود. در بخش هایي از این واحد، افق های ماسه سنگي دانه درشت تا .مرجان و گاستروپود و

ماسه ميکروکنگلومرا همراه با خرده صدفها و فسيلهای گاستروپود، دوکفه ای، خارپوست بصورت مجتمع وجود دارد. 

 موضعي به ميکروکنگلومرا تبدیل مي شوند.  سنگها نيز بطور جانبي اما

قرار دارد و بيشترین گسترش آن در شمال و شمال باختری  s,cMاین واحد بصورت هم شيب در بين نهشته های واحد 

فکيک نمي مارکوه است، و به سمت خاور از ستبرای آن کاسته مي شود. بطوریکه در هستۀ تاقدیس رندک قابل ت

متر برآورد ميگردد، افزون بر این، گسلهای فرعي بسيار به این  200-250باشد. ضخامت ميانگين این واحد حدود 

در گوناگوني رنگ لایه های ماسه سنگي و سستي  sMواحد کارساز افتاده اند. وجه تمایز واحد مورد گفتگو با واحد 

 ت. آنها و نيز همراهي ميانلایه های اندک مارني اس
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 پيوست(. 11با توجه به بررسيهای فسيلي بر روی این واحد، سن آن ميوسن بالا مشخص شده است. )اندکس شماره 

 sM واحد

بصورت طبقاتي از ماسه سنگهای ستبر لایه تا توده ای همراه  s,cMدر بخشي از باختر درۀ سير مچ نهشته های واحد 

بر روی نقشه آمده است. این واحد در افق هایي دارای  sMبعنوان واحد  با لایه هایي از مارن ماسه ای رخنمون دارد که

 ماکروفسيلهای دوکفه ای، مرجان، خارپوست و گاستروپود مي باشد.

 cM واحد

متر و شيب بسيار ملایم  30-40این واحد در هسته ناودیس چشمه رشکي با رخسارۀ کنگلومرایي و به ضخامت حدود 

رخسارۀ تفکيک  این کنگلومرا ناهمگن و دارای زمينۀ ماسه سنگي تا سيلتي است و جوانترین( درجه برونزد دارد. 15)

 در مقياس برداشتهای نقشه مي باشد. s,cMپذیر واحد 

 3mM واحد

و در دماغۀ خاوری ناودیس جگين جا دارد. واحد  s2shM,این واحد با همبری عادی بر روی نهشته های فليش گونه 

های مارني خاکستری رنگ با ميانلایه های ماسه سنگي نازک همراه با ژیپس و نمک ساخته شده مورد نظر از نهشته 

و در آن فراهم آمدگيهای فراواني از فورش سنگ )سيلتستون( نارنجي رنگ با اشکال درهم پيچيده دیده مي شوند 

ط ميانلایه های ماسه سنگي در درون مارنها بطور جانبي به ماسه سنگ تغيير رخساره مي دهد، از اینرو در پاره ای نقا

در گسترش جانبي خود به سمت جنوب به ماسه سنگ و  3mM آنها فزوني مي یابند، برای مثال لایه های مارني واحد

تغيير رخساره مي دهد از این رو در بخشهای باختری کوه سرخ  s,cMکنگلومرا تغييریافته است و بطور انگشتي به واحد 

رۀ ماسه سنگي و کنگلومرایي پيدا مي کند و در محل این تغيير رخساره گسله ای با شيب بسيار واحد یاد شده رخسا

تفکيک  m,sMمتر ميباشد که در ناحيۀ جنوبي محدوده از واحد  400کم کارگر افتاده است. ضخامت واحد، در حدود 

 پذیر نمي باشد.

ه سنگي آن بيشتر است از اینرو از تناوب لایه های ميباشد که ميزان لایه های ماس 3mMبخشي از واحد  3s,mMواحد 

بالایي را برای  -ماسه سنگ بيشتر و مارن ساخته شده است. ميکروفسيلهای موجود در این واحد سن ميوسن مياني

 پيوست(. 4آن مشخص کرده است )اندکس شماره 

 m,sMواحد 

این واحد که در بخش خاوری ناودیس جگين برونزد دارد، در اثر افزایش تدریجي ميزان ماسه سنگ در نهشته های 

، بصورت تناوبي از مارن ژیپس دار همراه با ماسه سنگ برونزد پيدا مي کند. طبقات ماسه سنگي 3mMمارني واحد 

ه دارند، دانه بندی آنها ميانه است و آژند آهکي رسي و نازک لایه تا ميانه لایه اند و اغلب رنگ هوازدۀ قهوه ای تير

 ساختاری برگواره ای دارند.

مارنها بعنوان سازندگان اصلي این واحد، ژیپس دار و رنگي خاکستری تا سبز خاکستری دارند. رگه های ژیپس ثانوی 

تيز با دیوارۀ پرشيب و نامنظم متقاطع بوده و لایه بندی را مي برند. ریخت فرسایشي این واحد تپه ماهوری و نوک 

 است.

 فراهم آمدگيهای سيلتستوني )فورش سنگي( نارنجي رنگ در واحد مورد بحث منظرۀ رنگيني را درسطح زمين ایجاد 

مي نماید در لایه های ماسه سنگي آن ساختمانهای رسوبي از نوع چينه بندی چليپایي و دانه بندی تدریجي نيز دیده 

هم ارزی دارد و بطور جانبي به تناوبي از ماسه  s,mMمي شوند بخشي از این واحد در بخش جنوبي محدوده با واحد 

بي شدید در این نهشته ها هر چند برآورد ضخامت دشوار سنگ و مارن تبدیل مي شود بعلت تغييرات رخساره ای جان

متر برآورد مي شود، اما به سمت شمال ناودیس جگين ضخامت آن کمتر مي گردد و سرانجام  700است ولي نزدیک به 

 باختری آنرا مي برد. -گسله ای با امتداد خاوری

ای، خارپوست و مرجان همراه با اثر جانوران حفار واحد مورد گفتگو دارای ماکروفسيلهای خانوادۀ گاستروپود، دو کفه 

هم ارزی چينه نگاری دارد و غالباً همبری آنها با یکدیگر گسله  sMو  s,cMبه سمت خاور با واحدهای  m,sMاست. واحد 

 است. 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

7 

 

  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 پيوست(. 5پسين را مشخص مي کند )اندکس شماره  -مجموعه فسيلي که در این واحد مطالعه شده سن ميوسن

 s,mMواحد 

این واحد از ماسه سنگ و مارن خاکستری و زرد رنگ ساخته شده است. ماسه سنگها متوسط لایه و دارای دانه بندی 

متوسط تا درشت مي باشند. آژند آنها آهکي رسي است و سطح هوازدۀ قهوه ای تيره دارند، در قسمت بالا از ميزان 

وده مي گردد که در آنها شکلهای گردی به اندازه های مختلف مارن آن کاسته مي شود و بر لایه های ماسه سنگي افز

از چند سانتي متر تا چند متر از جنس ماسه سنگ و با استحکام بيشتر وجود دارد. ساختمانهای رسوبي نخستين 

( و اثر جانوران حفار در لایه های ماسه سنگي دیده مي شود، این واحد Flute casteمانند ریپل مارک، فلوت کست )

دوکفه ای، خارپوست، بوده و در مواردی دارای افق هایي از خرده صدفهای  ،دارای ماکروفسيلهای گاستروپود )توریتلا(

 گاستروپود بویژه توریتلا و پکتن فراوان است.

 تبدیل مي شود و با آن هم ارزی  m,sMتغيير رخسارۀ جانبي در این واحد شدید است و بطور انگشتي به واحد 

 متر برآورد مي شود. 700مي یابد، ستبرای تقریبي واحد مورد گفتگو  چينه نگاری

 پيوست(. 6بررسي نمونه های این واحد نشان مي دهد که سن آن ميوسن مياني تا پسين است )اندکس شماره 

  s,cMplواحد 

نهشته های  ، ژرفای حوضۀ رسوبي کاهش یافته وs,mMپس از رسوب و تشکيل نهشته های ماسه سنگي و مارني واحد 

قرار  s,mMبه وجود مي آیند که در ناودیس جگين با همبری عادی بر روی واحد  s,cMplکرانه ای تا کم ژرفای واحد 

کنگلومرای ریزدانه و درشت دانه درست شده که در خود  دارد. این واحد بيشتر، از ماسه سنگهای ستبر تا ميان لایه و

(، گاستروپود oysterدار همراه با پوسته های نرم تنان بویژه اویستر )ميان لایه هایي از مارن ماسه ای ژیپس 

(turitellid مرجان و خارپوست دارد. کنکرسيونهای ماسه ای سيلتي برنگ نارنجي و کرم نيز در این واحد دیده مي ،)

 شوند.

جانبي سریع هستند و در ماسه سنگها نسبتاً سست به رنگ قهوه ای روشن و کرم متمایل به نارنجي و دارای تغييرات 

سطح آنها اثرات ریپل مارک و نيز چينه بندی چليپایي فراوان مي توان دید این واحد دارای دو افق کنگلومرائي بارز 

است که خود بطور جانبي و بتدریج به ماسه سنگ و مارن تغيير رخساره مي دهد. ميان لایه های مارني این واحد به 

د و در قسمت بالایي به رنگ قرمز اخرائي پدیدار مي گردند. ستبرای تقریبي واحد مورد رنگ سبز تا سبز خاکستری ان

 متر برآورد مي شود. 600-800بحث 

پليوسن مشخص  -با توجه به پژوهشهای فرمهای ایزوله و نانوفسيل بر روی نمونه های این واحد، سن آن ميوسن پسين

 پيوست(. 8شده )اندکس شماره 

  1cMplواحد 

ميباشد که در شمال محدوده و در مجاور گسلۀ جگين برونزد دارد و به سمت  s,cMpl کنگلومرای بخش قاعده ای واحد

جنوب، جنوب شرقي به ماسه سنگ و مارن تغيير رخساره مي دهد، جنس و اندازۀ عناصر این کنگلومرا بسيار متنوع 

تشفشاني بازیک و سرپانتينيت و نيز سنگهای دگرگونه است و قلوه های آن شامل ماسه سنگ، کوارتز، چرت، سنگهای آ

 است. این کنگلومرا ستبر لایه و ميانه دانه بوده و در زمينه ای کم سيمان شده پيدایش یافته است.

  2cMplواحد 

ي کنگلومرای ستبر تا ميانه لایه است که عدسي هایي از ماسه سنگ سست نيز بهمراه دارد. این کنگلومرا نيز بطور جانب

بوده و ناهمگن و با آژند ماسه  1cMplبه ماسه سنگ و مارن تبدیل مي شود. جنس قلوه های این واحد همانند واحد 

 ای رسي و ميان دانه ميباشد.

نمایانگر کنگلومرای مولاسي نزدیک به خاستگاه مي باشند که در محيطي کم  2cMplو  1cMplدو واحد کنگلومرایي 

 ن گردیده اند.ژرفا و نزدیک کرانه ته نشي
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 sPlواحد 

لایه های این واحد با شيبي بسيار ملایم ناودیس جگين را مي سازند و شامل ماسه سنگهای درشت دانه با لایه بندی 

نازک تا ميانه و گاهي ستبر برنگهای خاکستری، کرم، قهوه ای، اخرائي و صورتي است. لایه های ماسه سنگي بطور 

 تغيير مي یابند که گردشدگي ميانه تا خوبي یافته ا ند. ساختمانهای رسوبي مانند موضعي به کنگلومرای ریزدانه

چينه بندی دانه تدریجي، ریپل مارک، حفرات ناشي از فعاليت جانوران و لایه بندی چليپایي در لایه های ماسه سنگي  

 دیده مي شود.

تا سبز خاکستری ميباشد و افق هایي از واحد لایه های مارني ژیپس دار و مارن ماسه ای همراه آن برنگ خاکستری 

( بصورت پراکنده و گاهي انباشته دیده مي شوند. در بخشهای Oysterمورد بحث فسيلهای دوکفه ای بزرگ اویستر )

بالایي این واحد افق هایي از ماسه سنگهای درشت دانه و ميکروکنگلومرا همراه با انباشته هایي از صدف فسيلهای 

متر ستبرا دارد و در ناودیس جگين بطور  300-500وکفه ای، خارپوست وجود دارد. این واحد حدود گاستروپود، د

هم شيب بر روی واحد زیرین خود نشسته است. گرچه همبری بين واحد یاد شده و واحد زیرین هم شيب دیده مي 

 شود ولي ناقض وجود ناپيوستگي در پي آن نيست.

اسي فرمهای ایزوله و نانوفسيلهای موجود موقعيت چينه نگاری، سن این واحد با توجه به بررسي نتایج فسيل شن

 پيوست(. 9پليوسن تشخيص داده شده است )اندکس شماره 

 cPlواحد 

 در بخش جنوبي نيمۀ خاوری منطقۀ مورد بررسي، رسوبهای آواری از جنس کنگلومرا همراه با ماسه سنگ و مارن 

این کنگلومرا ناهمگن و ميانه دانه بوده و رنگ ظاهری آن خاکستری تيره است. دارای ماسه ای ژیپس دار برونزد دارند. 

گردشدگي خوب و جورشدگي بسيار ضعيف است. ماسه سنگها درشت دانه و سست هستند. در این واحد کمي مارن 

های سيلتي ماسه ای خاکستری گراینده به سبز وجود دارد که دارای فراهم آمدگي هایي از گلهای آهکي و سنگ

.... ميباشد نهشته های .خاکستری رنگ با خرده صدفها و بقایایي از فسيلهای دوکفه ای، گاستروپود، مرجان، آلگ و

 این واحد غالباً ستبر لایه است و کنگلومرا و ماسه سنگ پي در پي بيکدیگر تغيير رخساره مي دهند. مارن نيز بصورت

است. این واحد به سمت شرق بر لایه های ماسه سنگي آن افزوده مي گردد، زبانه ای در بين نهشته ها قرار گرفته  

به سمت شمال باگسل ليره ای محدود شده است، از این رو پي آن دیده نمي شود. ضخامت واحد مورد بحث  cPlواحد 

مي  متر برآورد مي گردد. گونه های فسيلي شناخته شده در این واحد سن آنرا پليوسن مشخص 100-200حدود 

نماید ليکن با توجه به جایگاه چينه نگاری آن و بررسيهای انجام شده در محدوده نقشه پي بشک سن آن پليوپليستوسن 

 پيوست(. 10است )اندکس شماره 

 واحدهای کواترنری

نهشته های کواترنری از رسوبهای آبرفتي، بادی و کرانه ای تشکيل یافته که بصورت پراکنده بر روی واحدهای کهن 

 تر از خود قرار گرفته اند و به دو گروه اصلي تفکيک شده اند:

 نهشته های کواترنر بخش خشکي -

 نهشته های کواترنر بخش کرانه ای -

 نهشته های کواترنر بخش خشکی -
 1tQواحد 

کنگلومرای کهن ترین رسوبهای آبرفتي منطقه را مخروط افکنه ها و دشت های آبرفتي بلند تشکيل داده است که شامل 

درشت دانه با سيمان ضعيف، دارای عدسيهای ماسه سنگي و سيلتي است. این نهشته ها پادگانه هایي مي سازند که 

سطحي نسبتاً هموار داشته و بر روی واحدهای کهنتر قرار گرفته اند و آنها را مي توان بقایایي از دشت های آبرفتي 

 قدیمي در نظرگرفت.
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 2tQواحد 

ها و نهشته های کوهپایه ای کم ارتفاعي است که در دامنۀ تپه ها و بلندیهای کم ارتفاع ناحيه با خاستگاه  مخروط افکنه

 آبرفتي تشکيل گردیده اند. عناصر این نهشته ها درشت و آزادند.

 mQ واحد

شده و بدون پهنه های آبرفتي همواری است که از رسوبهای دانه ریز سيلتي، سيلتي مارني و ماسه سنگ نرم ساخته 

آژند )سيمان( ميباشند و رنگ عمومي آنها خاکستری روشن است، این نهشته ها گاهي نيز مخروط افکنه های خيلي 

 کم ارتفاعي را مي سازند.

 1alQواحد 

 نهشته های آبرفتي در پهنه های سيلابي رودخانه هاست و حد بستر کبير آنها را تشکيل داده است.

 2alQواحد 

 آبرفتي بستر اصلي رودخانه هاست که معمولاً از دانه های آواری درشت و آزاد ساخته شده است.ته نشستهای 

 1sQواحد 

از تلماسه های قدیمي تشکيل شده که سيمان شدگي ضعيف و خاستگاه بادی دارند و از نظر زماني هم ارز آبرفتهای 

 رودخانه ای در نظر گرفته شده است.

 2sQواحد 

انتر، آزاد و رواني هستند که بوسيلۀ بادهای شدید و توفاني تشکيل شده اند و به توسط آنها نيز تلماسه های بادی جو

 قابليت جابجایي و روان شدن دارند.

 نهشته های کواترنر بخش کرانه ای -

بخش عمده ای از نوار جنوبي محدوده را نهشته های کرانه ای تشکيل مي دهند که از دیدگاه محيط رسوبي قابل 

 يک به واحدهای زیر ميباشد.تفک

 tsaQواحد 

در بخش های کرانه ای نهشته های ریزدانه ای )سيلت و رس(وجود دارند که بشدت گچ دار و از نوع مرطوب بوده و 

 سبخا مي باشند. این نهشته ها بيشتر خاستگاه آبرفتي دارند. 

 )ماسه های کرانه ای( tsQ واحد

متر( که بصورت نوار و در نزدیکي کرانه تشکيل شده اند  5/1بلندی )حداکثر این واحد بصورت تلماسه های بادی کم 

این رسوبها دارای چينه بندی چليپایي نمایان و در سطح ساخت ریپلي دارند، جهت کاو بيشتر برخانهای آنها به سمت 

 در بردارند. کرانه است. در جایگاه تماس با نهشته های جزر و مدی، خرده صدفهای جانوران دریایي را نيز

 گسترش آن به سمت خشکي بسيار محدود بوده و در جوانب توسط خورهای )خليج های کوچک( کرانه ای و یا 

 نهشته های فراجزر و مدی قطع مي گردد.

 )نهشته های کولابی( tmQ واحد

دارای آبکندهای  پهنه های سيلتي، رسي و ماسه ای نمکداری هستند که در سطح بالاتر از جزر و مد واقع شده اند و

شاخه شاخه ای ميباشند. بطور کلي این نهشته ها بصورت باتلاقهای نمکي هستند که در آخرین حد جزر و مدی و در 

 مجاورت خورها بوجود آمده اند.

 )نهشته های فرا جزر و مدی(  tsmQ واحد

پهنه های ماسه ای، سيلتي و گل و با دور شدن از کرانه دریا به تدریج رطوبت و نمک موجود در نهشته ها کم شده و 

لای با رطوبت خيلي کم همراه با نمک تشکيل مي گردد. این نهشته ها دارای ذراتي از ماسه های ساحلي آبرفتي و 

 بادی مي باشند.

 

 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



 

10 

 

  سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 idQواحد 

ند این محدوده ای از کرانه دریاست که نهشته های آن در دو مرز نوسانهای جزر و مدی و در کرانه دریا تشکيل شده ا

 واحد شامل رسوبهای آزاد کرانه ای است که بيشتر ماسه ای و دارای قلوه و پوستۀ جانوران است.

 زمين شناسي ساختماني و تکتونيک

ناحيۀ مورد بررسي در بخش مکران کرانه ای قرار گرفته و از نظر ساختاری دارای ویژگيهای حاکم بر آن است. بدین 

ن برونزد ندارند و نيز فاقد مجموعه های افيوليتي و آميزه های رنگين اند و شدت معني که سنگهای کهن تر از ميوس

باختری  -چين خوردگي و گسلش نيز کمتر از بخش مکران دروني مي باشد و روند کلي ساختارها نيز غالباً خاوری

 ر داد.است. بطور کلي نهشته های موجود در محدوده را مي توان در دو رخسارۀ زیر مورد بررسي قرا

نهشته های شيلي، ماسه سنگي بيشتر سبزرنگ با رخسارۀ فليشي که در بخشهای شمالي و خاوری تا بخش مياني  -

پسين تشکيل شده و گویای رویداد جنبش های تکتونيکي در  -محدوده گسترش یافته اند و در طي ميوسن مياني

 حين رسوبگذاری این نهشته ها مي باشد.

سه سنگي و کنگلومرایي به رنگهای سبز خاکستری و گوناگون که بيشتر نشانگر رخسارۀ نهشته های مارني، ما -

پليوسن، گویای افت نسبي  -مولاسي بوده و جایگيری آنها بر روی نهشته های تيپ فليشي در طي زمان ميوسن پسين

لي در بخش خاوری جنبشهای تکتونيکي است. مرز جداکنندۀ دو بخش یاد شده در ناودیس جگين عادی و تدریجي و

 محدوده مرز ميان دو رخساره گسلي است.

 چین خوردگی

باختری است  -دگر شکلي های حاصله در محدوده بصورت مجموعه ای از تاقدیسها و ناودیسها با روند عمومي خاوری

قدیس ها و ساختمانهای زمين شناسي در پيوند با توپوگرافي اغلب چنان است که ناودیس ها سرزمين های بلند و تا

زمينهای پست را تشکيل داده اند از سوی دیگر بيشتر ناودیسها بصورت باز و گسترده بوده و تاقدیسها چين خوردگي 

شدیدتری دارند و تنگ تر مي باشد. معمولاً ساختمانهای چين خورده نامتقارن هستند محور چين خوردگي تاقدیس 

و در شمال  2mMجنوبي دارد. افزون بر این در واحد  -ماليشفک واقع در شمال خاوری منطقه راستای نزدیک به ش

جنوب خاوری  -باختری کوه کلودر ریز چين های فرعي و پياپي دیده مي شوند که راستای محور آنها شمال باختری

مي باشد. در پيدایش روند چين خوردگي غيرعادی یاد شده ممکن است ساختارهای کهن تر موجود در پي سنگ 

 ده باشند.نقش بازی کر

نوع چين خوردگي و شدت دگرشکلي واحدها بستگي به جنس و سن نهشته های ناحيه دارد بطوریکه شدت دگرشکلي 

در نهشته های کهن شيل و ماسه سنگي سبز رنگ بيشتر از نهشته های جوانتر مارن، ماسه سنگ و کنگلومرایي است. 

 ي است که بيشتر از نوع نرمال مي باشند.چين های ناحيه بویژه در بخش خاوری دارای گسله های فرع

 چین ها 

 ناودیس جگین

ساختي نسبتاً باز، کم شيب، گسترده و بلند و متقارن است. روندی تقریباً خاوری باختری داشته و ميل محور آن اندک 

ستای آنها با و به سمت باختر است. این ساختار بطور عمده در نهشته های جوانتر نمایان بوده و دو گسل دراز که را

گسله های جگين در شمال و هنگستان در جنوب( یالهای آنرا )روند محوری ناودیس مورد گفتگو تقریباً موازی است 

 بریده اند افزون بر گسله های یاد شده گسله های فرعي دیگری نيز در این ساخت دیده مي شوند.

 ناودیس چشمه رشکی

درجه( به سمت خاور  18باختری و زاویۀ ميل کم )حدود  -بصورت ناودیسي ملایم با راستای محوری تقریباً خاوری

قابل شناسایي است و یال شمالي آن توسط گسله نرمال چشمه رشکي بریده شده است.  s,cMميباشد که در واحد 

نقشه دیده مي شوند که گسترش آنها بسيار افزون بر ناودیس های یاد شده شماری از ناودیس های کوچک در سطح 

 محدود مي باشد.
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 تاقدیس رندک

 -این تاقدیس در یال شمالي با یال جنوبي ناودیس چشمه رشکي مشترک است. راستای محوری آن تقریباً خاوری

 باختری و شيب یالهای آن نسبتاً ملایم است و بنظر مي رسد محور آن تقریباً افقي باشد.

 تاقدیس کرگی

 خاوری است. -در پایانه شمالي، پيدایش یافته، کم شيب و راستای آن باختری s2shM.این تاقدیس در واحد 

 تاقدیس شهرنو

تشکيل شده و یک چين نسبتاً فرعي و ملایم با راستای  m,sMساختي است که در نهشته های مارني ژیپس دار واحد 

 باختری است. -محوری تقریباً خاوری

 تاقدیس شفک

جنوبي و ميلي شمالي دارد. این چين نامتقارن بوده و  -این تاقدیس در منطقۀ مورد بررسي راستایي شمالي محور

یالهای آن شيب متوسط دارند. در خارج از منطقۀ مورد بررسي تاقدیس شفک همچنان دارای محوری با روند تقریباً 

 خاوری نيز ميباشد. -باختری

سنگي )نهشته های با رخسارۀ فليشي( پدیدار گشته و احتمال دارد در پيدایش این ساختار در واحدهای شيل و ماسه 

 محور غير عادی آن ساختارهای کهن تر مدفون نقش داشته باشند.

 گسلش 

هيچيک از گسله های منطقه را نمي توان گسله اصلي به مفهوم شناخته شده نام گذاشت. اما برپایۀ ميزان جابجایي و 

 ه در دو گروه اصلي و غير اصلي برداشت شده اند.درازا گسله های محدود

گسلش در نقشه گابریک با ساز و کارهای متفاوتي رخداده است و اثرات آنها را در واحدهای ایستا مانند ماسه سنگها 

و کنگلومرای ستبر لایه آشکارا مي توان دید. گسله ها از دیدگاه هندسي مورد بررسي قرار گرفته اند و ویژگيهایي 

نند شيب و راستای آنها، ميزان جابجا شدگي، نوع ساختها و نشانه های ایجاد شده توسط عملکرد آنها شناسایي و ما

برداشت شده است ولي در مواردی به لحاظ نوع رسوبها و یا فرسایش، شناخت پاره ای از نشانه های یاد شده امکان 

 -ل دارند. راستای عمومي گسله های اصلي تقریباً خاوریپذیر نبوده است. بيشتر گسله های محدوده، ساز و کار نرما

درجه به سمت جنوب ميباشد. گسله های راندگي با شيب کم در نيمۀ خاوری  50باختری با شيب معمولاً بيش از 

 محدود شناسائي شده است. گسله های راستالغز نيز با راستاهای متفاوت که جابجایي اندکي را به بار آورده اند و بيشتر

از نوع چپ بر و دارای مؤلفۀ قائم با ساز و کار نرمال مي باشند، در منطقۀ مطالعاتي شناخته شده اند که از اهميت 

 کمتری برخوردارند.

 گسله ها

 گسلۀ جگین

درجه به سمت جنوب  65 -80کيلومتر و شيب  25باختری و درازای حدود  -این گسله دارای راستای تقریبي خاوری

بررسيهای صحرایي، ساز و کاری نرمال را نشان مي دهد. این گسل به نادویس جگين اثر کرده و در است که بر پایه 

فرو دیواره آن، با عملکرد این گسله لایه هایي در دماغۀ ناودیس جگين برونزد دارند که در سمت شمالي آن دیده نمي 

 شود.

 گسلۀ هنگستان

درجه به سمت  65کيلومتر و شيب آن حدود  15طول آن بيش از این گسله به موازات گسلۀ جگين ادامه مي یابد و 

 متر بر آورده مي شود. 20جنوب است. این گسله از نوع واژگون مي باشد و جابجائي قائم در راستای آن نزدیک 

 پرکوه -گسلۀ راندۀ کوه سرخ

سطۀ گسلۀ کم شيب کوه پليوسن با وا -در نيمۀ خاوری محدوده، نهشته های ماسه سنگي کنگلومرایي ميوسن پسين

پرکوه در همبری نهشته های کهن تر قرار گرفته است. گسلۀ یاد شده از درۀ تيت کن تا کوه کهنگر ادامه داشته  -سرخ

درجه است ولي یکنواخت نيست از آنجایي که خردشدگي شدیدی را در جبهۀ گسلۀ یاد شده نمي  10-15و شيب آن 
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يه با عملکرد این گسله تفاوت چنداني نيافته است گمان مي رود گسله مورد توان دید و نيز توالي چينه نگاری ناح

گفتگو در اثر اختلاف مقاومت سنگهای دو طرف بصورت یک سطح لغزشي در حين جنبشهای کوهزایي منطقه وارد 

 کار شده باشد.

 گسلۀ چشمه رشکی

باختری و شيبي  -رد. راستای آن خاوریاین گسله یال شمالي ناودیس چشمه رشکي را بریده و ساز و کار نرمال دا

متر است و با پرتگاه  40درجه به سمت جنوب دارد. ميزان جابجا شدگي قائم در امتداد گسله کمتر از  50حدود 

 گسلي همراه ميباشد.

 گسله سیرمچ

ومتر کيل 15درجه به سمت خاوری با طولي حدود  55جنوبي و شيب حدود  -گسله سيرمچ با راستای تقریبي شمالي

در امتداد درۀ سيرمچ قابل ردیابي است. بنظر مي رسد که این گسله از نوع راستالغز چپ بر بوده و جابجاشدگي در 

 شده است. s,cMراستای آن بسيار اندک و تنها باعث خمش لایه بندی واحد 

 گسلۀ گوا

درجه به سمت جنوب  70شيب حدود  گسلۀ گوا در ناحيۀ شمالي محدوده در نزدیکي رودخانۀ گوا با ساز و کار نرمال و

با طولي در حدود ده کيلومتر بصورت خميده دیده ميشود. فرا دیوارۀ این گسله بخش شمالي آن است و جابجا شدگي 

متر کمتر است. جابجایي در صفحه گسله افزون بر مؤلفه جنبشي قائم دارای مؤلفه راستالغز  30قائم در راستای آن از 

 متر است. 10گي در این راستا حدود نيز ميباشد جابجا شد

 گسلۀ لیره ای

باختری  -در پایانه جنوبي برونزدهای منطقه، گسله ای با ساز و کار نرمال وجود دارد که راستای کلي آن تقریباً خاوری

از نهشته های کهن تر از خود است. اثر گسله در طولي بيش  cPlاست. این گسله جدا کنندۀ مرز شمالي واحد آواری 

 درجه به سمت جنوب است. 68-70کيلومتر دیده مي شود و شيب آن  20از 

بطور کلي توالي چينه شناسي لایه هایي که دگرشکلي را تحمل کرده اند و نيز ميزان دگرشکلي سنگها بيان کنندۀ 

پليوسن پيشين بوده  -اکزیمم کارسازی این فاز در زمان ميوسن پسينرخداد یک فاز کوهزایي اصلي در آنهاست. م

است و تمامي این دگرشکلي ها را مي توان به سيکل کوهزایي آلپي پسين نسبت داد که در نهایت باعث ایجاد محيط 

 خشکي شده است.

 جغرافیای دیرینه

محتوی، برای منطقۀ گابریک از دیدگاه  بر پایۀ رخسارۀ سنگ شناسي، ساختهای رسوبي، نوع همبری و سنگواره های

 تکتونيکي چهار دوره را مي توان متمایز نمود: -توالي و تاریخچۀ رسوبي

نهشته های فليش گونه ای که بيشتر از شيل و ماسه سنگ سبز رنگ ساخته شده اند و در بخش شمالي منطقۀ  -

از دیدگاه رخسارۀ سنگ شناسي و ساختمانهای  (1mM، sh,sM، 2mM، ,s2shMگابریک بيرون زدگي دارند )واحدهای 

رسوبي و ویژگيهای نمایان و دگرریختي با واحدهای فليش بلوک دار بيرون زده در نواحي مجاور هم ارزی دارند و 

 نشاندهنده شرایط محيط رسوبي نيمه ژرف اما پرانرژی ميباشند.

رویداد و جنبش های تکتونيکي کم کم کاهش  در پي رسوبگذاری واحدهای یاد شده ژرفای محيط رسوبي در اثر -

که لایه های مارني نيز با آنها همراه مي شوند، با همبری زیرین عادی  یافته و واحدهای ماسه سنگي و کنگلومرایي

 نهشته گردیده اند.

مکان یکنواخت در این دوره شرایط محيط از دیدگاه ژرفا نسبت به زمان و  3m, Mm,s, M s,m, M s,c, M s,cMpl)واحدهای 

که هم ارز چينه نگاری دو واحد یاد شده نخست هستند، در  s,cMنبوده است بطوریکه در بخش خاوری واحد آواری 

ژرفای کمتری تشکيل شده است. اشاره مي شود که کاهش تدریجي ژرفای محيط رسوبي نسبت به زمان برای دورۀ 

پایان مي گيرد. افزون بر این تغيير رخسارۀ جانبي شدید  s,c, Mpl s,mMرسوبي مورد نظر با نهشته شدن واحدهای 

از سوی دیگر  (1cMplو  2cMpl به واحدهای s,cMplواحدها رسوبي در دومين دوره ميباشند )تغييرات رخساره ای واحد 
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 و شکل زبانه ای هر یک s,cMتناوب دوره ای و مشخص لایه های کنگلومرایي، ماسه سنگي و مارني سازندگان واحد 

از واحدها که همچنان با تغييرات رخساره ای همراهي مي شوند معرف ناپایداری و افت و خيز ژرفای حوضه رسوبي و 

نيز نمایانگر ناپيوستگي های ميان سازندی در آن ميباشند و هر دو از نبض های تکتونيکي محلي در ميوسن پایاني 

مورد بحث را نسبت به زمان به ترتيب کم ژرفا تا حد کرانه  برخاسته اند. بطور کلي مي توان شرایط محيط رسوبي دورۀ

ای و پرانرژی پنداشت. این دیدگاه با گوناگوني بسيار و فراواني ساختهای رسوبي و نيز وجود سنگواره های اویستر 

 )شرایط آب و هوایي گرم و ساحلي( در واحدهای مورد بحث تقویت مي گردد.

 .آغاز و پایان مي گيرد s, pl cplۀ مورد بررسي با نهشته شدن واحدهای سومين دورۀ رسوبي محلي در منطق

واحدهای یاد شددده نسددبت به واحدهای کهن تر از خود، ناگهان تغيير رخسدداره مي دهند و در منطقه جاسددک )در   

نشسته است. در منطقه نقشه این همبری موازی است        s,cMplباختر( واحد نخست با دگرشيبي اندک به روی واحد   

ست نوع همبری این            سته ا سي نتوان شنا شود نتایج دیرینه  شاره مي  ولي امکان وجود ناپيوستگي از نظر دور نيست. ا

در منطقه همه جا گسدددله اسدددت و در خاور )منطقۀ پي بشدددک(  cplدو واحد را آشدددکار نماید. همبری زیرین واحد 

شکا   شدت      ناپيوستگي آ شود، هر چند که وجود آن از نظر دور نيست. با این وجود رخسارۀ ب ری در پي آن دیده نمي 

آواری دانه درشت و کم شيبي نسبي دو واحد مورد بحث، دورۀ رسوبي جداگانه را برای آن دو نمایان مي سازد که از      

و پيامد آن پسددروی محيط رسددوبي و  نوع کرانه ای و متلاطم و همزمان با رویداد جنبش های تکتونيکي آرام اسددت 

توقف رسوبگذاری بوده است.

چهارمين دورۀ رسددوبي منطقۀ گابریک که در طي کواترنری همچنان ادامه دارد با نهشددته های گوناگون آبرفتي و  

 بادی قاره ای و نهشته های کرانه ای عهد حاضر مشخص ميباشد.
1: 

Ammonla beccarll 

Ammonla beccarll forma lnflata  

Orbulina unlversa  

Orbulina billobata  

Globigerina bulloides 

Globorotalia sp. 

Cibicides sp. 

Textularia gramen  

Lagena, Gastropoden, Ostracoden 

2: 

Ammonla beccarll 

Orbulina universa  

Orbulina blllobata  

Globigerina cf. bulloides  

Globigerinoides saccalifer 

Uvigerina pergrina  

Globorotalia cf. margarite 

Sphaeroidinella sp. 

Lenticulina cf. cultrate  

3: 

Ammonia beccarll, lagen sp., Noionella sp.  

Lenticulina sp., Globigerinoides trllobus 

Calclopellus Obscaras, Discoaster lcarus  

Amaurolitus sp., Orthomorphina , Millolidae 

Globoquadrina cf. altispira, Marsonella sp. 

4: 

Discoaster quinqueramus, D.neorectus, D.lcarus 

D.mendomobensis, d.broweri, D.kugieri D.varabilis 

Amaurolilus ninae, A.tricaicamiculatus, A.ampllflcus 

Coccollthus pelaqlcus pentadiatus  

Cycloccollthus macintyrei, Globorotalia menardl  

Globoquadrina altisplra, Bullvina punctata 

Cancris sp., Amobacolltes sp., Haphlofragmoldes sp. 
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Orthomorphina sp., Uvigerina sp., Uvigerina cf. Pregrina 

Lentlcullna caltrata, Globigerina bulloides 

5: 

Ammonia beccarii, Globigerinoides trilobus, G.billobata 

Orbulina universa, Elphidium sp., Globigerina bulloides 

Uvigerina semiornata, Globoquadrina sp. 

Lenticulina cultrate, lenticulina inornata 

Globorotalia sp., G.aff. menardi, G.obesa 

Cibicides cf. haidingeri, Bulimina pundata, Bulimina costata 

Cancris cf. auvicalus, uvigerina cf. pregrina  

Trifarina sp., Plectofrondi cularia, Planulina sp. 

Textularia mariae, Gyroidina soldanii 

Ostracoden, Gastropoden 

6: 

Globigerinoides conglobatus (Brady) 

Planulina sp., Gyroidina soldanii 

Stillostomella sp., Gutullina sp. 

Globulimina sp., Nodosaria sp. 

7: 

Discoaster sp., D.Pansus, D.variabis, D.neoreclus 

D.broweri, D.quinqueramus, D.penturadiatus 

C. aramatus  

Amaurelithus tricorniculatus, A.delicalus, A.ninae 

A.Amplificus, A. bizarus 

Ammonia beccari forma beccarii 

Ammonia beccari forma inflate 

Elphidium cf. revssi, E.sp. E,cf. reuss, E.maceleum 

Eponoides, Textularia sp. 

Orbulina universa 

Globigerinoides rubber, lenticulina sp. 

Hanzawia sp., Ammobaculites sp., Haphlophragmoides sp. 

Echinoids 

Ostracoden, Fish Wirbel 

8: 

Discoaster asymmetric, D.pentara diatus 

Amaurelithus sp., Ammonia beccarii 

Elphidium cf. crispum 

Nodosaria sp., Asterorotalia sp. 

Lenticulina cultrate 

Textularia cf. gramen 

9: 

Elphidium maceleum, E. cf. reass, E.crispum, E. sp. 

Ammonia beccarii, Ammonia beccarii forma inflate  

Ammonia beccarii, forma becarii 

Orbulina universa, Nonion sp., G.obliqus extremus 

Asterorolalia mutispinosa  

Nodosaria sp., Nonionella sp., Cibicides cf. lobatulus 

Ostracoden 

10: 

Ammonia beccarii forma tepida 

Ammonia beccarii forma becarii  

Ammonia cf. parkinsonian 

Elphidium aff. Maceleum 

Elphidium cf. crispum  

Echinoid spines, Fish tooth 

11: 

Orbulina universa  

Nonion sp. 

Ammonia beccarii 

Ammonia becaeii forma inflata  
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Elphidium maceleum 

E. cf. reass 
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